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شخم شبانه منطقه 
گردشگرى در ياسوج

ــگرى در  ــك منطقه گردش شـرق: ي
ــد متعلق به  ــتان كهگيلويه وبويراحم اس
منابع طبيعى كشور چندى پيش توسط 
ــخم زده شد.  ــتاى همجوار ش اهالى روس
ــرنجل كل» در  ــا عنوان«س اين منطقه ب
ــوج واقع  ــهر ياس فاصله 15كيلومترى ش
ــى از مناطق  ــال ها يك ــراى س ــده و ب ش
محبوب گردشگرى ميان اهالى اين شهر 
و مسافرانى كه به ياسوج سفر مى كردند، 
بود. بر اساس تصميمى كه در سال1381 
ــد قرار بود اين منطقه به عنوان  گرفته ش
طرح ملى  خانه فرهنگ عشاير ايران معرفى 
شود.  اين محوطه 25هكتارى در حاشيه 
ــان قرار  ــوج به اصفه جاده ارتباطى ياس
دارد. در همين حال محمدرضا جهان آرا، 
ــتان در  ــى اين اس ــركل منابع طبيع مدي
اين باره به ايسنا گفته است:«عده اى شبانه 
بدون اطلاع منابع طبيعى با چند دستگاه 
ــخم زدن و تخريب  ــدام به ش تراكتور اق
ــه محض اطلاع،  اين منطقه كردند كه ب
ماموران اداره كل منابع طبيعى وارد عمل 
ــدند و با حكمى كه از دادستان محترم  ش
گرفته ايم، در حال بررسى، شناسايى افراد 
متخلف و سودجو هستيم.» مديركل منابع 
طبيعى و آبخيزدارى كهگيلويه وبويراحمد 
ــتگيرى سه  متعرض به  همچنين از دس
ــرنجل كل خبر داد و گفت:  منابع ملى س
ــتاندار  ــين صابرى اس ــلاوه بر اين حس ع
ــد نيز تخريب منطقه  كهگيلويه وبويراحم
ــرنجل كل» را نوعى غارتگرى دانست  «س
و تاكيد كرد:«با هماهنگى گردشگرى در 
ــكوها و آلاچيق هايى براى  آن منطقه س
ــافران و گردشگران برپا خواهد شد.»  مس
ــخ به اين سوال فارس كه  صابرى در پاس
آيا سخنان شما مبنى بر واگذارى بخشى 
ــراى ايجاد  ــه مردم ب ــع طبيعى ب از مناب
شغل و كار موجب چنين عملى از سوى 
ــت، گفت:«بحث  ــده اس تخريب گران نش
ــتفاده از برخى اراضى براى ايجاد كار و  اس
توليد را رييس جمهور محترم در مجلس 
ــت  ــان كاش ــرح كردند و منظور ايش مط
ــردار همچون گردو و بادام در  درختان ثم
برخى از مناطق جنگلى كه تراكم كم دارد، 

بوده است.»
ــده اى از اهالى  ــن ماجرا ع پس از اي
ــتاى ده برآفتاب كه مدعى مالكيت  روس
ــتند با  ــگرى هس ــه گردش ــن منطق اي
ــهداى  ــس ش ــتن عك ــت داش در دس
ــاى مالكيت بر اين  ــتاى خود با ادع روس
ــتگيرى  ــبت به دس زمين و اعتراض نس
ــتا جلو ساختمان  تعدادى از اهالى روس
ــتاندارى كهگيلويه وبويراحمد تجمع  اس
ــز با  ــتان ني ــن اس ــتاندار اي ــد، اس كردن
ــان اعلام  ــوت از نمايندگان معترض دع
ــيدگى به اراضى مورد اعتراض  كرد:«رس
ــود  اگر بعد  مردم با دقت پيگيرى مى ش
از طى مراحل قانونى مشخص شود اين 
اراضى متعلق به فرد خاصى نبود به يك 
ــود و به  ــكان عام المنفعه تبديل مى ش م

احدى داده نمى شود.» 

عطف كتاب

يك مصاحبه؛ دو پرسش

ــيدن به يك  ــتمي در منابع آب در حال رس تاريخچه ديدگاه سيس
ــطوح مديريت  ــرن هنوز در بالاترين س ــت ولي پس از يك ق قرن اس
منابع طبيعي و بعضا آب در كشور، اثري از اين ديدگاه ديده نمي شود. 
ــازمان محيط زيست كشور  ــرق» با رييس س چندى پيش روزنامه «ش
ــود،  ــه مربوط به فهم من مي ش ــت و بخش هايي ك ــه اى داش مصاحب
ــوال هاي ابتدايي بود، در مورد درياچه اروميه و بخشي هم مربوط به  س

سد گتوند. مي خواهم بدون مقدمه به تحليل هريك بپردازم. 
1- وقتي كه آقاي محمدي زاده در مورد بهبود وضعيت منابع آب با 
3/5 ميليارد مترمكعب در حوضه آبريز اروميه صحبت مي كند، ظاهرا آب 
ــاورزي و وجود بيش از 300هزار هكتار اراضي و  زيرزميني، مصرف كش
ــاورزان و وضع معيشت آنها را به هيچ انگاشته اند و مگر غير از اين  كش
ــت كه جمعيت پنج  ميليون نفري اين حوضه آبريز، همان قدر كه به  اس
آب شرب احتياج دارند، به شغل و درآمد هم محتاجند؟ به همين دليل 
ــال آتي را من به  ــرب در اين حوضه در س ادعاي تخصيص فقط آب ش
ــات ايشان براي حل مشكل مردم منطقه مي گذارم و البته  پاي احساس
ــوراي عالي آب هم در اين  ــدم كه اگر ديدگاه هاي ش كمي هم نگران ش
ــت، پس جايگاه كارشناسي در اين شورا كجاست؟  خصوص چنين اس
به نظر مي رسد در جمع و تفريق كردن ها، گاهي فراموش مي كنيم كه 
آب زيرزميني بخشي از منابع آب در سيستم حوضه آبريز است يا اينكه 

كيفيت منابع آب در اين سيستم نقش اساسي را بازي مي كند.
ــد، كشاورزان  ــطحي كمتر از حد انتظار باش وقتي كه ميزان آب س
ــد آورد و همين باعث كاهش آب  ــه ناچار به آب زيرزميني رو خواهن ب
ــفره هاي آب زيرزميني  ــور از درياچه به س ــي و هجوم آب ش زيرزمين
ــود. نتيجه اين خواهد شد كه آب شور، هم باعث افزايش شوري  مي ش
خاك خواهد شد و هم مجددا زهكش اين حجم از آب باعث شوري آب 

سطحي مي شود.
ــال 1381)  ــاله و منتهي به س ــات دراز مدت (44 س ــق اطلاع طب
ــطحي 4/4ميليارد مترمكعب  ميانگين آب ورودي به درياچه از آب س
ــدود 1/2  ميليارد  ــتقيم روي عرصه درياچه نيز رقمي ح ــارش مس و ب

مترمكعب است.
بنابراين در شرايط تقريبا نرمال، ورودي به درياچه به لحاظ تاريخي 
ــطحي  ــي از آب هاي س ــر گرفتن آب هاي زيرزميني و بخش ــا در نظ ب
ــده، به حدود 5/8ميليارد مترمكعب مي رسد و البته  غيراندازه گيري ش
ــالانه نيز تقريبا در همين حدود است. يعني در حالت  ميزان تبخير س
ميانگين، ميزان ورودي ها و خروجي درياچه با هم تقريبا برابر بوده است. 
حال با ورود 3/5 ميليارد مترمكعب، كل سيستم درياچه دچار بيش از 
2 ميليارد مترمكعب كمبود خواهد شد و اين به معناي وضعيت بحراني 
ــال است. مشكل بزرگ تر، در انباشت اين كمبودها در  در 70 درصد س

چندين سال متوالي است.

ــده يا تراز آب  ــلامت درياچه، حجم آب انباشته ش در واقع معيار س
ــت و نه ميزان ورودي به آن. تراز حداقل آب درياچه  داخل درياچه اس
1274/1متر بالاتر از سطح آب هاي آزاد است. بنابراين ممكن است در 
يك سال مشخص، به رغم كاهش جريان هاي ورودي، به دليل انباشت 
ــد و  ــال هاي قبل، تراز آب به كمتر از تراز بحراني نرس ميزان آب در س
ــته باشد. همين جا هم اين موضوع را  درياچه امكان احياي مجدد داش
ــوم كه در شرايط نرمال، حجم آب ورودي از طريق بارش  متذكر مي ش
مستقيم روي درياچه همان عدد 1/2ميليارد مترمكعبي است كه براي 
ــود. خداوند متعال بدون قول يا منت اين  باروري ابرها قول داده مي ش

حجم را ارزاني داشته اند. 
در مورد عدم ارايه مجوز به طرح هاي سدسازي، البته زمان اين ادعا 
ــان خواهد. اميدوارم كه چنين شود اما ايشان قطعا مي دانند كه  را نش

طرح هاي سدسازي، متولي منحصربه فرد ندارند. 
2- در مورد سد گتوند به شكل خلاصه بايد بگويم كه فرآيند طراحي 
يك سد، قطعا در يك شبانه روز صورت نمي گيرد و اجراي آن نيز همين 
روال را دارد. اما آيا اين موضوع رافع مسووليت هاي نظارت بر اجراي سد 

گتوند مي شود؟
يعني مثلا سازمان هيچگاه نماينده اي را براي بازديد از محل احداث 
ــد جهت ارزيابي حين ساخت سد، به منطقه اعزام نكرده بود؟ يعني  س
اگر حين ساختن دوهزار اصله درخت قطع مي شدند، چه قانوني وجود 

داشت و چه نداشت، احدي نبايد خبردار مي شد؟
هيچكس از ميزان گرد و غبار توليدشده در محل سد و اثر آن روي 
مردم منطقه، تغييرات فرم طبيعي زمين در منابع قرضه براي توليد بتن 
يا خاكريز سد، گياهان و جانوراني كه در ساخت سد از بين مي روند يا 
ــه دليل احداث جاده ها يا  ــاي ارتباطي در مكان و ماواي خود را ب راه ه
ــت مي دهند را بررسي نكرده است؟ آيا اينها مصداق  انحراف آب از دس
عذر بدتر از گناه نيست؟  و در انتها براي من شخصا جالب است كه چرا 
ــوولان در ايران موضوعات بحراني در سازمان خود را دقيقا از  تمام مس
روزي كه مسووليت را برعهده مي گيرند، متوجه مي شوند و به سايرين 
ــازه زمان باقيمانده تا پايان  ــد و راه حل آنها را هم در ب ــزد مي كنن گوش

رياست جمهوري به علاوه چهارسال جست وجو مي كنند.
* كارشناس مسايل آب
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مرور

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به جدولي از اعداد 

گفته مي شود كه به عنوان يك سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ مي رسد. 

عمودى: 
 1 - موزه پاريس - گرو گذاشتن - درياچه اى در آفريقاى 
ــته و آرام - زير هفتم زمين  جنوبى 2 - فاقد نزاكت - آهس
ــت و كامل ندارد - كوير مركزى  3 - مشايعت - عقل درس
ــر - مزدور و دو رو 5 - برابر  ــك - جمع قش 4 - نوعى موش
ــش عرب 6 - علف جارو - نظير -  ــاوى - شالوده - ش و مس
ــى - پاداش - متحير 8 -  ــت 7 - اتحاديه ترابرى هواي رطوب
ــدك - ماركى بر خودروهاى  ــرار - مخفف گاه - باران ان اس

ــنگين 9 - قتلگاه اميركبير - جامعه ها - رنگ زغال  س
ــلاح آرش - دندان  ــگاه هاى فرانسوى - س 10 - از باش
ــوى 11 - مهره شيشه اى - شهر مازندران - خاندان  ش
12 - مكر و حيله - عضو آجيل - تيز و قاطع 13 - معبد 
ــتان  ــهرى در اس ــروف آپولون - كلام درويش - ش مع
ــو - از دروس  ــهرى - چاق ــش ش ــان 14 - بارك خراس
ــذار و رهبر  ــدارى - بنيانگ ــه 15 - اندازه - دين مدرس

حزب كمونيست

افقى: 
  1 - فيلمى از جمال شورجه - همه پرسى 2 - شهرى 
در مشرق آلمان - سمت راست - نام پادشاهى از تركان 
3 - ضد پشتك - نوعى ناهنجارى كوروموزومى - مكر 
ــوم  ــد - جنس مدال نفرس ــوش بلن ــه 4 - بالاپ وحيل
ــابقات ورزشى - عداوت - حرف فاصله 5 - اتيكت -  مس
همه و سراسر 6 - ايمان قلبى - شاهد -كم مانده تا آدم 
ــود! 7 - ويتامينى در روغن ها - كوهى در خراسان -  ش
ــرداران نامى افراسياب - نزديك كاشان  جنت 8 - از س
ــتعليق دوره  ــر كننده - بزرگ ترين خطاط نس 9 - نش
ــت -  ــه اس صفوى - ضمير عربى 10 - مخلوط با ماس
ــى - از مكيدنى هاى مدال آور 11 - حدس زدن - از  تبان
ــات خزنده 12 - از حروف مقطعه قرآن - بانگ و  حيوان
آواز - هوس زن باردار - سال تركى 13 - نشست - مردن 
ــاتيد بزرگ موسيقى ايران در صد  در اثر حادثه - از اس
سال اخير 14 - جمع سيف - ظرف چوبى گل كشى - 

زمين ها 15 - كينه كش - طلاى سفيد

جدول1643

جدول1642
سودوكو 646

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد تكرار شود. 

2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.

سخت 296 سودوكو

سخت حل  سودوكو

حل  سودوكو 645

درواقع اين سـخن«ژان بودن» كه گفته بود جمعيت  �
ثروت است، به تاريخ سپرده شده است؟ 

نه، هنوز هم جمعيت ثروت است. در حوالى سال هاى70-1560جريانى در فرانسه 
و اروپا حاكم بود كه در راس آنها«سن سيمون» و«پرودون» بودند كه مى توان آنها را 
از اجداد سوسياليست هاى عصر حاضر دانست. در آن سال ها پرودون رساله اى نوشت و 
در آن مخالفت خود را با افزايش جمعيت ابراز داشت. ژان بودن در پاسخ به آن جريان 
و پرودون، رساله اى تحت عنوان «پاسخ به تناقض» نوشت. ايشان قبل از آن هم كتابى 
ــته بود و در اين اثر جديدش يعنى  ــه» نوش تحت عنوان «مبانى جمهوريت در فرانس
ــت ها و گروه هاى ديگر را بررسى كرده و گفته  ــخ به تناقض» نظريه سوسياليس «پاس
بود كه برعكس گفته آنها هيچ ثروت و هيچ قدرتى بالاتر از جمعيت نيست. اين جمله 
ــال ها غالب و حاكم بوده و من در يكى از مقالاتم گفته ام كه حتى در عصر پس از  س
ــلاب چين، مائو هم همين جمله را تكرار كرد و گفت: مردم چين فراموش نكنيد  انق
بزرگ ترين سرمايه چين حدود 700 ميليون نفر چينى است زيرا هر چينى با دو دست 
ــت دهان خود را سير مى كند و با دست ديگر  ــود، با يك دس و يك دهان متولد مى ش
در خدمت انقلاب است. مائو بعد از مدتى كه حكومت براين كشور پرجمعيت را تجربه 
و تنگناهاى آن را لمس كرد، با تجديد نظر در گفته هايش به مردم گفت:«حكومت بر 
يك جمعيت انبوه، نصف ديگر جمله مزبور را به من ياد داد و آن اينكه درست است 
كه هر انسان با دو دست براى كار كردن و يك دهان براى خوردن متولد مى شود ولى 
واقعيت اين است كه 20 سال طول مى كشد تا آن دست هاى لرزان نيرو بگيرد و اين در 
شرايطى است كه اگر جامعه بتواند امكانات لازم را در اختيار آن فرد قرار دهد او با دو 
دست خود به زحمت خواهد توانست تنها، شكمش را سير كند.» اين حرف به دنبال 
بحران غذايى بود كه در چين پيش آمده بود. واقعيت هم همين است. ولى امروز هم 
ــان همان ارزش قبلى خود را دارد منتهى ارزش قبلى انسان به تعداد بود و ارزش  انس
كنونى انسان به كيفيت است. امروز شما جمعيت را تنها به عنوان نفرات نمى بينيد بلكه 
مى گوييد من نيروى انسانى آزموده، ماهر و كارآمد مى خواهم اما همان نيروى آزموده و 
كارآمد از داخل جمعيت توليد مى شود و توسعه كشور را پيش مى برد. بنابراين باز هم 

جمعيت از نظر عددى داراى ارزش است.
تا آنجاكه به ياد دارم شعار «مائو» در مورد حمايت ازجمعيت زياد از طرف شاه  �

هم مطرح شده بود! 
ــازمان ملل بحثى بود در مورد دخالت دولت ها در امر  ــال 1341 در س بله! در س
فرزندآورى زنان و 77 كشور در آن شركت داشتند و ايران از كشورهايى بود كه مخالف 
آن طرح راى داد. درواقع در مخالفت دخالت دولت در امر كنترل مواليد بود ولى از سال 

41 تا 46 تغيير رويه داد. 
شاه كه در ابتدا طرفدار افزايش مواليد بود چطور شد كه نظرش را تغيير داد؟  �

در سال 1966 كه سياست جهانى اندكى تغيير پيدا كرده بود كشورهاى جهان سوم 
ــت كنترل مواليد تشويق مى كردند. در آن زمان 18 كشور  را به در پيش گرفتن سياس
جهان اعلاميه اى تهيه كردند، سپس 12 كشور هم به آن پيوستند كه ايران در اين ميان 
يكى از كشورهاى اصلى بود. اين اعلاميه خطاب به اوتانت، دبيركل وقت سازمان ملل 
بود. متن اعلاميه اينگونه تنظيم شده بود؛ مگر نه اين است كه وظيفه اصلى سازمان ملل 
حفظ صلح جهانى است، ما سران 30 كشور جهان به شما اعلام مى كنيم افزايش شديد 
ــازمان ملل بايد در قبال اين مساله  جمعيت صلح جهانى را به هم مى زند بنابراين س
ــال 1967 به اوتانت داده شد و چون ايران امضاكننده  اتخاذ رويه كند. اين نامه در س
اين اعلاميه بود شاه اين سياست را قبل از طرح در شوراى سازمان ملل در داخل اعلام 
كرد او در 16 مهر سال 1346 در جشن مهرگان، در دانشگاه تهران ضمن صحبت هاى 
خود كنترل مواليد را پذيرفت و ضرورت آن را اعلام كرد و اين سياست به دنبال انقلاب 
شش  ماده اى بود كه مى خواست اوضاع و احوال فرهنگى و اقتصادى كشور را تغيير دهد. 

اگر بخواهيم فرآيند جمعيتى ايران را تحليل كنيم، درحال حاضر جمعيت ما به  �
چه سويى پيش مى رود؟ 

ما دوران جوانى جمعيت را پشت سر گذاشته ايم و درصد افراد كمتر از 15ساله ما 
ــت، اكنون چيزى در حدود 23درصد زير 15سال داريم  خيلى كمتر از 40درصد اس
ــت سر  ــود، جوانى جمعيت را پش و برعكس حرف  هايى كه اينجا و آنجا گفته مى ش
ــته و وارد آستانه ميانسالى شده ايم و ديگر هم به آن دوره باز نخواهيم گشت.  گذاش
در اين دوره سهم جمعيت ميانسال افزايش مى يابد چون نسبت افراد كم سال كمتر 
ــال افزايش مى يابد و ما اكنون دقيقا در اين شرايط  ــبت افراد ميانس ــود و نس مى ش
هستيم. سهم جمعيت 15 تا 65 ساله ما چيزى در حدود 70 درصد جمعيت است 
درحالى كه در سال 1365 كه ساختار جوان جمعيت را داشتيم 50 درصد جمعيت 
ــنى قرار داشت. اصطلاحا بالا بودن اين جمعيت 64-15 ساله را در  ما در اين رده س
جمعيت شناسى،«پنجره جمعيتى» مى گويند و من قبلا در بحث هايم اسم اين دوره 
ــته بودم،«دوران طلايى جمعيت در امر برنامه ريزى» معنى آن اين است كه  را گذاش
اگر در اين دوره بخواهيد فعاليت و اشتغالى ايجاد كنيد كسرى نيروى انسانى نداريد و 

مى توانيد از نيروى انسانى تان در جهت توسعه به خوبى بهره بردارى كنيد. به اين دليل 
است كه در جمعيت شناسى اين پديده را موهبت جمعيتى مى گويند ولى اگر كشورى 
نتواند از اين موهبت استفاده كند، اين موهبت به تدريج به مصيبت جمعيتى تبديل 
مى شود. بنابراين سهم افراد متقاضى ازدواج، مسكن، كار و اشتغال افزايش مى يابد و 
دولت نمى تواند پاسخگو باشد در نتيجه درصد بيكارى بالا مى رود و تامين نيازهاى 
اساسى جامعه مشكل تر مى شود. ما اميدواريم بتوانيم از اين موهبت جمعيتى استفاده 
ــتيم كه به تدريج اين دوره را هم پشت سر مى گذاريم.  كنيم. اكنون در شرايطى هس
يعنى از چند سال ديگر جمعيت 65-15ساله ما كمتر از 70 درصد خواهد بود و ولى 
در 15 سال آينده كمتر از 65 درصد نخواهد بود، در واقع همراه با ميانسالى جمعيت 
ــال ما نيز بالا خواهد رفت و اين روند اكنون آغاز شده است.  درصد افراد بالاى 65 س
ــر بگذاريم دوره سوم تحول جمعيتى پيش مى آيد و آن  ــت س وقتى اين دوره را پش
ــالخورده در بالاى هرم سنى است كه آن را سالخوردگى جمعيت  انباشتگى افراد س
مى گويند كه خود اين تحول آثار و پيامدهاى بسيار سنگينى روى نظام رفاه اجتماعى، 

خدمات درمانى و رضايت عمومى مردم از زندگى دارد. 
به اين ترتيب فعلا جمعيت ما كاسته نمى شود، پس چه زمانى با كاهش جمعيت  �

مواجه مى شويم؟ 
سالانه حدود 950-900 هزار نفر به جمعيت ما در ايران اضافه مى شود، بنابراين 
در حال حاضر ما مشكل كاهش جمعيت نداريم ولى اگر كاهش روال بارورى ادامه پيدا 
كند از حدود سال 1430 به بعد بايد منتظر رشد صفر و پس از آن رشد منفى جمعيت 
باشيم. زيرا در سال 1365هر زن در ايران به طور متوسط 6/4 بچه مى آورد و درسال 

85، 1/9 بچه مى آورد و در سال 90 به 1/7 بچه كاهش پيدا كرده است. 
اكنون و در حال حاضر بايد نگران چه بود؟  �

الان بايد نگران تغيير ساختار جمعيت بود. وقتى ساختار جمعيت به سرعت پير 
مى شود جبران كردن آثار سالخوردگى آن از جمله بر بارروى، اشتغال و مسايل جنبى 

ديگر مشكل تر مى شود. 
تغييرات تكنولوژيكى چه تغييراتى را در زمينه هاى جمعيتى در ايران موجب  �

شده است؟ 
تكنيك به معناى فن است و تغييرات تكنولوژيكى زيربناهاى فكرى و فرهنگى را 
تغيير مى دهد. وقتى زمينه ها را تغيير مى دهيد طبيعتا بايد منتظر اثر تغيير آن زمينه ها 
در ابعاد مختلف اجتماعى، اقتصادى باشيد و الا هيچ وقت تكنولوژى به صورت مستقيم 
بر جمعيت اثر نمى گذارد بلكه با تغيير شرايط و اوضاع و احوال در جمعيت اين باور را 
ايجاد مى كند كه بايد بارورى را كم كرد، يا بايد بارورى را افزايش داد، بايد سلامتى را 

چگونه ديد و جابجايى جمعيت تحت تاثير اين شرايط چگونه بايد باشد؟ 
يكى ديگـر از بحث هايى كه در زمينه هاى جمعيتى مطرح اسـت گسـترش  �

شهرنشـينى و تغييرات جمعيتى است كه موجب شده بسـيارى از روستاهاى ما 
خالى از نيروهاى جوان شود شما از چه زاويه اى به اين پديده مى نگريد؟ 

در يك حالت كلى جهان شهرنشين مى شود، از حدود چند سال پيش 50 درصد 
ــده، سابق بر اين سهم جمعيت  ــهرى و 50درصد آن روستايى ش جمعيت جهان ش
ــهرى در جهان بود. اين ويژگى عمومى در همه  ــتايى بالاتر از سهم جمعيت ش روس
كشورها يا اغلب كشورهاى جهان است ولى سرعت شهرنشينى و نسبت شهرنشينى در 
ايران به مراتب بالاتر از كشورهاى درحال توسعه است. در حال حاضر نزديك 73درصد 

جمعيت ايران ساكن در نقاط شهرى است.  

در حالى كه قبل از انقلاب 70 درصد جمعيت روستايى داشتيم... .  �
 بله! ببينيد در تعريف شهر، شهر به جايى گفته مى شود كه داراى شهردارى باشد. 
ــال 1335، 31 درصد  ــال گذشته ببينيد در س ــما اين روند را در طول 50 س اگر ش
ــهرها زندگى مى كردندكه اكنون كاملا برعكس شده است. در واقع در  جمعيت در ش
طول 50 سال نسبت شهرنشينى و روستانشينى در ايران جابجا شده است. معناى اين 
روال اين است كه هر روز درصد جمعيت شهرى افزايش بيشترى پيدا مى كند و درصد 

جمعيت روستايى با رشد كمترى مواجه مى شود. 
يعنى شهر هاى ما گسترش پيدا مى كنند يا قصه ديگرى است؟  �

 در اين ماجرا دو عامل ديگر هم اثر مى گذارد؛ يكى اينكه ما به سرعت آبادى هاى 
بزرگ را به شهر تبديل مى كنيم. ببينيد! ما در سال 1335، 199 نقطه شهرى داشتيم 
و الان 1331 نقطه شهرى داريم، يعنى در 50 سال بيش از 1132 نقطه به شهرهاى ما 
اضافه شده است. خيلى دورتر نرويم در همين دوره پنج ساله از 1385 تا 1390 تعداد 
شهرهاى ما از 1012 شهر به 1331 شهر رسيد يعنى 319 نقطه ديگر تبديل به شهر شده 
است. اين روال باعث مى شود خودبه خود جمعيت روستايى كشور كم شود و بر جمعيت 
شهرى انباشته شود. اين عامل مهمى است و روى جمعيت روستايى اثر مى گذارد. عامل 
ديگر اين است كه هرچه شهرها گسترش پيدا كنند آبادى هاى واقع در پيرامون شهرها 
در آنها ادغام مى شوند و آبادى بودن خود را از دست مى دهند. فقط در فاصله سال هاى 
ــتايى در تهران ادغام شد. دو  ــال بالغ بر 126 نقطه روس 1345 تا 65 در فاصله 20 س
شهر بزرگ تجريش و رى و شهرهاى كوچك سيمان وحسن آباد لقمانى در داخل شهر 
قرار گرفتند. ونك، سعادت آباد، نارمك، آبادى هايى كه تهرانپارس و تهران نو را تشكيل 
ــميرانات را تشكيل مى دهند، همه اينها آبادى بودند ولى  مى دهند، آبادى هايى كه ش
الان محله اى از شهر هستند. بنابراين دو عامل، يكى ادغام آبادى ها در شهر و ديگرى 
تبديل آبادى ها به شهر باعث مى شود كه بخشى از جمعيت روستايى هميشه از روستا 
كاسته و بر جمعيت شهرى افزوده شود به اين دليل به مرحله اى رسيده ايم كه ديگر 
جمعيت روستايى افزايش نمى يابد و از سال 1375 به بعد اين جمعيت رو به كاهش 
ــت. در سال 1375، 23/2 ميليون جمعيت روستايى داشتيم و الان نزديك  نهاده اس
21 ميليون جمعيت روستايى داريم يعنى نه تنها اضافه جمعيت در روستا نمانده بلكه 
بخشى از جمعيت اصلى هم تحت تاثير سه عامل مهاجرت، ادغام و تبديل به جمعيت 

شهرى اضافه شده است. 
آيا واقعا جمعيت اين روستاها با اين تبديل، شهرنشين مى شوند؟  �

از نظر مديريتى شهرنشين هستند و از نظر رفتارهاى فردى طبيعتا زمان مى برد تا 
شهروند شوند. شهرنشين مى شود ولى شهروند شدنش زمان مى برد. 

روستاهايى هم كه اين اتفاق برايشان نيفتاده مى بينيم كه از نيروى جوان خالى  �
شده و فقط پيران ساكن آنجا هستند. 

ــت كه اقتصاد نظام روستايى ما مبتنى بر كشاورزى بود و كشاورزى  دليل اين اس
ــنتى در روستاها  ــابق بر اين زندگى س ــت زمين هاى ديم و آبى. س عبارت بود از كش
ــتايى روى زمين كار مى كردند و مزدى بابت  حاكم بود تمام اعضاى يك خانواده روس
عمليات كشاورزى پرداخت نمى كردند ولى عايدى محصول داشتند و اين باعث مى شد 
ــند. درحالى كه در حال حاضر به دليل تغييرى كه در نظام  ــان راضى باش از فعاليت ش
زندگى پيش آمده و سيستم زندگى حتى در روستا به كلى عوض شده است، از يك 
طرف زمين هاى ديم راندمان اقتصادى خود را از دست داده اند و بازده اقتصادى ندارند، 
و از طرف ديگر كشاورز ساكن در ده براى اغلب كارهاى كشاورزى اش بايد مزد و هزينه 
پرداخت كند. اكنون ديگر سيستم گاو و گاوآهن نيست بلكه بايد تراكتور بياورد زمين را 
شخم بزند، كمباين يا دروگر بياورد، كارگر بياورد و قيمت اينها بالا ست، بنابراين راندمان 
محصول تكافوى درآمد محصول را نمى كند. نتيجه اين شده كه به تدريج زمين هايى 
كه كمتر مرغوب بودند رها شدند و اين رها شدن تسرى پيدا كرد تا تقريبا بسيارى از 
ــاورزى خارج شدند. زمين هاى آبى هم به دو دسته تقسيم  زمين هاى ديم از رده كش
مى شوند يك سرى زمين هايى كه با آب چاه و قنات آبيارى مى شدند با فروكش كردن 
سطح آب هاى زيرزمينى در بسيارى از مناطق اين چاه ها و قنات ها هم خشك شدند 
و بخش ديگرى از زمين هاى آبى هم به زمين هاى ديم تبديل شدند. بخشى ديگر از 
زمين ها كه از آب جارى استفاده مى كردند، هنوز هم استفاده مى كنند و توليد محصول 
در اين زمين ها افزايش هم پيدا كرده است. ولى زندگى خرده پايى كه در روستا بر پايه 
زمين هاى ديم، دامدارى و كشت سنتى فعاليت مى كرد به كلى دگرگون شده است. به 
اين دليل است كه ديگر لازم نيست نيروى كار در روستا باقى بماند پس نيروى كار به 
سوى شهرها سوق پيدا مى كند، چه به صورت كارگر ساختمانى و چه به صورت كارگر 
خرده پا و اگر تحصيل كرده باشد در جاهاى مختلف از نيروهاى نظامى، انتظامى، دولتى 
و بخش خصوصى جذب مى شود. به اين دليل است كه در روستاهاى ما درصد جمعيت 
واقع در سنين فعاليت روزبه روز كمتر شده و خود اين هم باعث شده كه فعاليت در آنجا 
به صورت عادى ادامه نيابد و كسانى كه در روستا مانده اند پيرمردان و پيرزنانى هستند 

كه بچه هايشان در شهر كار مى كنند. 

«شهرنشين» شده ايم، شهروند نه
 مهدي ميرزايي*
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